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 رفقا
بحث، بدون اينكه شكوه اى   .  با معذرت از اينكه با تاخير بصورت كتبى در اين بحث شركت ميكنم 

گسترده تر شدن بحث لابد از نفس موضوع اسـت و       .   داشته باشم، ابعاد مختلفى پيدا كرده است 
كمك ميكند در ابعاد وسيعتر و عميقترى به مسائلى كه در مقابل ما قرار . شخصا آنرا مضرر نميدانم

اما مشكل اين است از يك طرف نميتوان واقعا، آنطور كه بعضـى از رفـقـا         . گرفته است بپردازيم 
ميخواهند، تستى با جواب دادن به چند سوال مسئله را روشن كرد و از طرف ديگر نميشود به كـل    

اين بحث ها از انقلاب .   بحث هائى كه مطرح شده يا مورد اشاره و نتيجه گيرى قرار گرفته پرداخت 
حـث     )نقش شوراها و حزب(بلشويكى   ، بحث دولت در دوره هاى انقلابى، حزب و قدرت سياسى، بـ

تشكل هاى توده اى، جمعبندى از تجربه حزب عراق و تجربه خود ما در كردستان، مسئله تصـرف      
جنـبـه هـاى      .   در نتيجه مجبورم فعلا به رئوس بحث بپردازم. قدرت سياسى و غيره را در برميگيرد 

من نظرم در مورد انقلاب اكتبر، رابطه حزب و شوراها در .  مفصلتر بحث را هم بايد به تدريج پوشاند 
اين انقلاب، تفاوت منشويسم و بلشويسم و همينطور بلشويسم و ليننيسم، كه بنطر من اتفـاقـا در         
بحث حزب و قدرت مهم است، بحث دولت در دوره هاى انقلابى، كه نسبتا به تفصيل به آن پرداخته 

نوار جلسات . ، مطرح كرده ام)منصور حكمت(ام، را در انجمن ماركس، بعضا با حضور و دخالت نادر 
زودى       اول و دوم اين بحث در سايت انجمن ماركس قابل دسترس است و بخش سوم آن را هم بـ

بعلاوه در كار پياده كردن و تنظيم كل بحث براى انتـشـار   .  ميكنم و روى سايت ميگذارم“ ديجيتايز” 
اينجا همين قدر اشاره ميكنم كه با بخشى از تبيين هاى داده شده در نوشته هاى اخير رفقا .   هستم
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از رابطه شوراها با حزب بلشويك و همينطور بحث دولت در دوره هاى انقلابى رفيق ) مثلا مصطفى( 
 . حميد موافق نيستم

در مورد تجربه حزب عراق، كه بنظر من براى ما بايد بسيار آموزنده باشد، هم من علاوه بر چـنـد        
كه منتشر شده، در جلسات مكرر دفتر سياسى و پـلـنـوم    )  در نشريه انترناسيونال و جزواتى(نوشته  

هاى حزب عراق و ايران، و بحثى در انجمن ماركس، ايضا با حضور نادر، كه در اولين فرصت آنرا هم 
ظـرم را     .  قابل دسترس خواهم كرد، اظهار نظر كرده ام  در مورد حزب توده اى در سمينار مركزى نـ

ارائه دادم كه نوار آن به لطف رفيق كيوان جاويد پياده شده و بازهم بزودى از طريق نشريـه بسـوى    
در مورد تشكل هاى توده اى و شوراها، كه ظاهرا من بدهكار شده ام كه . سوسياليسم منتشر ميشود 

هركس نشريات حـزب در    .  گمان ميكنم كم اظهار نظر نكرده ام“ شورا نه پس چى؟”بايد بگوم اگر  
همان است كه تاكنون . سالهاى اخير را ورق زده باشد يا بزند ميتواند متوجه شود كه نظر من چيست

بهر صورت، بپردازيم به مسئله .   پايه سياست ما در داخل كشور بوده است)  سال گذشته7-6لاقل ( 
 .اى كه در مقابل ما قرار گرفته است

 يك قرار
بنظر ميرسد صورت مسئله اين است كه حميد معتقد است اين دوره بايد حزب بيشتر روى حكومت 

من با اين مخالفتى ندارم، گو . شورائى بكوبد و حزبى ها در افواه عمومى به شورائى ها شناخته شوند
اينكه آنقدر كه تداعى شدن ما با سوسياليسم و برابرى در برخوردارى از نعمات زندگى و آزادى و     

بحث در مورد اهميـت  .   برابرى، مدرنيسم، رهائى زن، ضديت با مذهب را مهم ميدانم اين را نميدانم 
. بحث در مورد اهميت تداعى شدن ما و اهميت آن در انتخاب ما در مقابل راست است. شورا نيست

مشكل من اين است كه قرار پيشنهادى اين توصيه را از متن خارج ميكند و تبديل به يك ارزيابى از 
قرار بر چند پايه استوار است و يك نتيجه . تاريخ تاكنونى حزب و شيوه اعمال قدرت سياسى ميكند 

 .من هم با پايه هاى مقدماتى قرار و هم با نتيجه گيرى از آن موافق نيستم. گيرى ميكند
اتـيـو       ”  اولين نكته اين است كه قرار ميخواهد با تصويب خود   تـرنـ تصوير و افق روشنى از نظـام آلـ

سوال من اين است كه تا حالا حزب “ حكومتى ما يعنى جمهورى سوسياليستى به جامعه داده شود
چه ميكرده؟ هزار و يك سند ترويجى و آژيتاسيونى در مورد مقايسه حكومت شوراها با حـكـومـت        
پارلمانى نداشته ايم؟ برنامه ما، كل تبليغات ما، حتى در همين دور اخيره اين كار مشغول نبوده ايم؟ 
ممكن است لازم باشد بيشتر اين كار را انجام دهيم اما چنين تصميمى نه محتاج تبديل شدن شورا 

وقتى به . به تشكل توده اى روز است و نه ما را الزاما به شعار هاى نتيجه گيرى شده در قرار ميرساند
لـحـاظ          اين مقدمه قرار توجه ميكنيد بيشتر بنظر ميرسد چون رفقا به اين نتيجه رسيده اند كه بـ
تاكتيكى امروز وقت اين شعار است، علاوه بر استتدلال هاى تاكتيكى كه بعدا به آن ها ميپردازم، از  

در نتيجه معلوم نيست داريم با رفقا يك بحث . تاريخ و گذشته حزب مايه ميگذارند تا ما را قانع كنند
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ق حـزب،   . تاكتيكى ميكنيم يا بحثى در مورد يك قلم برنامه اى  اگر با اين شعار، مثل كمافى السابـ
موافق نباشيد از اين بند و از رفقا جواب برنامه اى و يك بحثى در مورد سوسياليسم و حـكـومـت        

اگر داريم در مورد تاكتيك بحث ميكنيم نه به اين مقدمه احتياج است و . شورائى را تحويل ميگيريد
نه به بحثها در مورد جايگاه شورا و نظام آلترناتيو و شورا ظرف مبارزه و حكومـت، شـورا اركـان             

كسى كه به . توضيح درستى اين شعار را بايد با استدلال تاكتيكى داد. جمهورى سوسياليستى و غيره
بحث هاى برنامه اى محتاج ميشود، يا راه حل تاكتيكى ندارد و يا تصوير درستى از آنچه كه حـزب   

در دستور قرار گرفتن يا محـور قـرار   ”بحث من اين است كه حتى اگر قرارى در مورد . ميكرده ندارد 
بعنوان شرط پيشروى ما در اين دوره درست و لازم باشد، ميشد گفت با توجه “ گرفتن ايجاد شوراها 

به اينكه انقلاب در دستور است، يا هرچيز ديگرى، بايد تشكيل شوراها را به شكل اصلى متـشـكـل      
ديگر به صغرى و كبرى چيدن برنامه اى و ترويج آن . كردن مردم تبديل كرد، يا چيزى از اين دست

مقدمه نادرستى است كه، مستقل از هر نيتى، به .  اما اين مقدمه اين كار را نميكند. احتياجى نبود 
گذشته تا امروز حزب برخورد نادرستى ميكند و نقد و تصوير نادرستى از آنچه كه حزب گفته و كرده 

مسئله اين است كه دنياى چپ بيرون از ما درست از همين سر ما را مورد حمله قرار . بدست ميدهد
من با چنين تصويرى از .   داده اند كه حزب كمونيست كارگرى به اين مسئله اهميت لازم را نميدهد 

ظرف ”حزب ما مشكلى در فهم و تبليغ شورا به عنوان . حزب چه آنموقع و چه امروز موافق نيستم
دون ايـن   “  مبارزه و حكومت  و حكومت شورائى بعنوان نظام آلترناتيو در مقابل پارلمان نداشته و بـ

بهر صورت، ايـن    .  اگر اين شعار را نميداديم دليل ديگرى دارد. شعار هم همين كار را ميكرده است 
اين مقدمه دارد . مقدمه براى تبديل كردن اين شعار يا سياست به شعار و سياست حزب لازم نيست

توجه حزب و رهبرى آن را به چيزى جلب ميكند كه احتياج به اين جلب توجه ندارد و سالهاست به 
بازتاب اين نوع استدلال در نوشته هاى رفقا از كـنـتـرل    . غلط متهم بوده اند كه اين توجه را ندارند 

ادعا ميشود كه اگر ما امروز اين شعار را ندهيم صاحب شوراها چريك و راه كارگر و غيره . خارج است
اين نشناختن قدرت حزب، رابطه همين حالاى ما با جنبش شورائى و چگونگى و اهرم هاى . ميشوند

اين يك سره ساده .   نفوذ ما و تسلط ما بر شوراها است كه كاملا پديده اى ماكرو و اجتماعى است 
كردن مسئله است و دادن تصويرى اكونوميستى از رابطه احزاب سياسى با جنبش هاى اجتماعى و 

 .ازجمله جنبش شورائى است كه گويا هركس زودتر بگويد شورا برده است
با اوجگيرى جنبش سرنگونى عليه رژيـم اسـلامـى         ” دوم، من با بند اول مقدمه قرار كه ميگويد  

ه    .   هم موافق نيسـتـم  “  سازماندهى توده اى مردم به يك امر روز و عاجل تبديل شده است  لازم بـ
گمان ميكنم عباراتى نظير . توضيح نبايد باشد كه من هم با ارزيابى از اينكه اوضاع عوض شده موافقم

ا  “   روند آخر”، “جنبش سرنگونى به بستر اصلى اعتراض مردم تبديل شده”اينكه   رو در روئى مردم بـ
اما از . فرمول هائى بوده كه من بدست داده ام“ نسيم انقلاب ميوزد”جمهورى اسلامى شروع شده و 
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اين مقدمه به اين نتيجه رسيدن كه تازه سازماندهى توده اى مردم در دستور ما قرار گرفته يا عاجل 
ر  .  شده و بعد اين سازمان يابى توده اى به شورا محدود شود درست نيست  اولا اين مقدمه بازهم بـ

سازمان دهى تـوده اى چـيـزى    : تصوير نادرستى از كار و مشغله تاكنونى حزب در اين زمينه ميدهد 
نيست كه تازه امروز عاجل شده باشد، عاجل بوده و ما به آن مشغول بوده ايم، سالها است كـه در    

درست . دستور ما قرار داشته، در اين باره آن حرف زده ايم كتاب نوشته ايم با ديگران جدل كرده ايم
جالب است كه وقتى در مخالفت . نيست از اينجا شروع كنيم كه گويا تازه متوجه اين مسئله شده ايم

گفته ميشود كه اين شعار، درست مثل دوران قبل از اين شعار بهمان دلايل تاكتيكى كه تاحالا اين 
من از رفقا بايد بپـرسـم   .  شعار را نميداديم، درست نيست، رفقا پاسخ ميدهند كه شما جواب نداريد 

واقعا بايد توضيح داد كه حزب تاحالا در مورد تشكل هاى توده اى چه ميگفته؟ پاسخ داشـتـه يـا        
نداشته؟ چه شعارها و رهنمودى هائى براى سازمان يابى توده اى داشته ايم؟ باور نميكنم اين لازم  

 .باشد
د     .  سوم، نتيجه اى كه قرار ميگيرد هم نادرست است  . اولا دو بحث متفاوت درهم پيچيـده مـيـشـونـ

و “   تبليغ شوراها هم بمثابه تشكل مبارزاتى توده مردم و هم بعنوان اركان جمهورى سوسياليستـى ” 
. اين دو بحث مجزا است. “تلاش براى تشكيل اين ارگانها در محور سياست سازماندهى توده اى ما”
يـسـتـى    ”  “ تبليغ شوراها هم بمثابه تشكل مبارزاتى توده مردم و هم بعنوان اركان جمهورى سوسيالـ

تازه اگر بخواهيم در يك قرار در پرتو . كارى است كه بيست و چند سال است به آن مشغول هستيم 
تلاش ”اما . اوضاع امروز آن را نتيجه بگيريم، چيز زياد جالبى درباره حزب و تك تك مان نگفته ايم

، گذشته از اينكه كلمـه تـلاش     “ براى تشكيل اين ارگانها در محور سياست سازماندهى توده اى ما 
وژيـك يـا      . زيادى است، سياست تازه اى است  سياست تاكنونى حزب، بدون اينكه هيچ ايراد ايدئولـ

ايـن  .   نه اينكه درست كردن شورا سياست ما نبوده اسـت .  هويتى به آن وارد باشد، اين نبوده است 
ارزيابى را نداشتيم كه چه در كارخانه و از آن سخت تر در محله ميشود در اين تناسب قوا شـورا        

مـمـكـن    .   شيوه هموار كردن ايجاد شورا بحث دامن زدن به جنبش مجمع عمومى بود. درست كرد 
است رفيق حميد يا رفقاى ديگر معتقد باشند كه تناسب قوا امروز ايجاد شورا را ممكن كرده، كه من 

نشان داد، بطور ابژكتيو، چرا ايـن مـمـكـن     . معتقد نيستم، در اين صورت بايد بحثى در اين باره كرد 
چنين سير استدلالى به هيچ كدام از مقدمات اين قرار و بدتر از آن به ترويجات برنامـه  .  شده است 

من . هويتى احتياج ندارد و اين مقدمات و اين بحث ها جاى خالى چنين استدلالى را پر نميكند-اى
نقش حزب، چگونگى انجام اينكار، تجربيـات خـود   “  كنترل محله”بعدا به اين تناسب قوا و تاكتيك  

به شكلى كه رفقا تصور “ كنترل محله”حزب ما خواهم پرداخت و سعى ميكنم مستدل كنم كه اتفاقا 
اما اينجا ميخواهم بگويم، مستقل از اينكه من موافق يا مخالف اين نتيـجـه   .   ميكنند ممكن نيست 

گيرى در مورد تناسب قوا باشم، در اين قرار و نوشته هاى رفقا بحثى در مستدل كردن آن وجـود       
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را  .   ندارد آنرا از تبيين هاى برنامه اى نتيجه ميگيرند و اين براى يك حزب سياسى مهلك است، آنـ
تبديل به سكت ايدئولوژيك ميكند كه تاكتيك را از ايدئولوژيش در مى آورد نه مولفه هاى ابژكتـيـو     

 .دنياى بيرون
. تفات دارد“ زنده باد حكومت شورائى”اين با شعار . شعار غلطى است“ زنده باد شوراها”چهارم، شعار 

شعار .  ارجاع به شوراهاى معين“ زنده باد شوراها”. حكومت شورائى ارجاع به نوعى از حكومت دارد 
كسى كه طرفدار حكـومـت   .  است“ همه قدرت بدست شوراها”زند باد شوراها درست هم طراز شعار  

ربطى به قبول شورا به . شورائى است ميتواند با شعار همه قدرت بدست شوراها موافق يا مخالف باشد
وجـود   .  كه حميد اشاره ميكند هم ندارد“ شرط چاقو”  سوال اين است كه كدام شورا؟ شورائى كه بـ

همانطور كه .   نيامده؟ ميتوان اتفاقا براى استقرار حكومت شورائى با شوراهاى موجودى موافق نبود 
اد شـوراهـا     ( اين گونه شعارها . بلشويكها براى دوره اى نبودند  ) همه قدرت بدست شوراها يا زنده بـ

. متعلق به دورانى است كه اين شوراها واقعا شكل گرفته اند و بيان تاكتيك حزب در مقابل آنها است
اگر فكر ميكنيد به اندازه كافى حزب ما با شوراها و حكومت شورائى تداعى نشده، كه من قبول ندارم، 

مشكلى كه . “زنده با شوراها”را بايد بدهيد نه بطور كلى “ زنده باد حكومت شوراها”بايد شعارى مانند 
اختلاط اين دو شعار بوجود مى آورد اين است كه يك موضع اصولى و پرنسيپال را به يك مـوضـع    

كه شورا خودبخود مسـاوى    )  رفقا همه ميگويند قبول دارند(تاكتيكى ترجمه ميكند و اين واقعيت  
در نتيجه ذهنيت و خودآگاهى حزب كه . سوسياليسم يا قدرت گيرى حزب نيست را مغشوش ميكند

از طريق همه بحث هاى مختلف و بخصوص بحث حزب و قدرت سياسى، بوجود آمده را به سـايـه       
اينكه ما رابطه ميان شورا، حزب، سوسياليسم و قدرت سياسى را ميدانيم، بنظر من، توجيه .   ميراند

كل سنت چپ بيرون از ما اين را رد نكرده و اين مرض را منظما . كافى براى اين سهل انگارى نيست
حساسيت نسبت به اختلاط اين مفاهيم همانقدر براى ما حياتى است . در ميان ما هم بازتوليد ميشود

در غياب اين حساسيت كل تفاوت بينش ما با سنت جارى چپ ميتواند كم رنگ . كه خود بحث شورا
تسليم . شود و همراه آن تيزى، چابكى فكرى و ابتكار عمل حزب در رابطه با قدرت سياسى كم شود

 .تصوير دنياى بيرون شود
تا اينجا من با قرار به همان شكلى كه نوشته شده بحث كردم و تلاش كردم نشان دهم جدا از بحث 

من هم با . هائى كه در دفاع از اين قرار آمده، بگويم اين قرار، قرار خوبى نيست و نبايد تصويب شود
من در دفتر سياسى حق راى ندارم، اما اگر اين قرار به . نطر ثريا موافقم كه قرار به راى گذاشته نشود

تصويب اين قرار را . راى گذاشته شود، بعكس ثريا، دعوت خواهم كرد كه به آن راى منفى داده شود
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ه     نه تنها راهگشا نميدانم و فكر ميكنم به هدف پيشنهاد كنندگان آن كمكى نميكند بلكه بعكس بـ
 .ضرر سيستم جا افتاده فكرى است كه نقطه تفاوت و قدرت حزب ما بوده است

 نكات ديگر
در بحث هائى كه در موافقت و مخالفت با اين قرار انجام شده مجموعه اى از مسائل مختلف، كه به 

بعضى از اينها را خود من طرح كرده . ليستى از آنها در اول اين نوشته اشاره كردم، مطرح شده است
اين نكات با بحثى كه . ميخواهم در اينجا به نكاتى در اين ليست اشاره كنم. ام بعضى را رفقاى ديگر

 .مطرح شده ارتباط دارند اما از خود قرار مستقيما در نمى آيند
 حزب و قدرت سياسى، مربوط است يا نه؟

ط        آيا اين قرار به بحث حزب و قدرت سياسى ربطى دارد؟ خود قرار در شكلى كه فرموله شده ربـ
اما در توضيحاتى . جزئى پيدا ميكند و ميتوان بدون وارد شدن به اين بحث در مورد قرار صحبت كرد

كه در دفاع از قرار داده شد، بخصوص آنجا كه به بحث من در مورد كنترل محلات وصل شد ديگـر   
بحث به مساله قدرت و در نتيجه به رابطه آن با حزب مربوط شده و ميبايست مـورد اشـاره قـرار         

 .ميگرفت
اوضـاع  .   اجازه بدهيد توضيح بدهم كه مسئله كنترل محله خود را در چه چارچوبى مطرح ميكـنـد   

جديد، شامل اوضاع سياسى ايران و موقعيت حزب، مسئله قدرت براى ما را از يك بحث عمـومـى       
امـروز  .   دخالت در فضاى سياسى، چارچوبى كه تا كنون بيشتر به آن محدود بوده ايم، فراتر ميبرد    

حزب كمونيست كارگرى و رهبرى آن ميتواند و بايد اوضاع سياسى جامعه و تناسب قوا را به نفـع    
كـار     .   خود و جنبش خود تغيير دهد  اين نه تنها به بحث حزب و قدرت سياسى مربوط است كه بـ

دو تصوير غلط از بحث حزب و قدرت سياسى ميتواند وجود داشته باشد، اول . گيرى آن بحث است
تصرف قدرت سياسى حتما بخش . يعنى حزب و تصرف قدرت سياسى“ حزب و قدرت سياسى”اينكه 

حزب و قدرت سياسى يعنى قابليت حزب در . مهمى از اين بحث است اما بحث به آن محدود نيست
جابجائى نيرو در جامعه، موجوديت حزب بعنوان نيروى مادى و قابليت تاثير گذارى بر مـعـادلات       

اين قابليت بايد حتى در شرايط عدم امكان ايجاد تشكل هاى توده اى، . قدرت و تناسب قوا در جامعه
اعمال قدرت در شرايطى كه . وگرنه ما منتظر بايد بمانيم تا اوضاع عوض شود. نطير شورا، عملى باشد

تشكل هاى توده اى و شوراها وجود دارند بحث نوى نيست، جديد بودن بحث حزب و قدرت سياسى 
درست در همين مولفه بود كه اگر شورا نبود چه؟ اگر تشكل هاى توده اى وجود نداشتند چه؟ اين  

بنظر من اگر بحث حزب و قدرت سياسى را به اين شكل قبول كنيم . ما را به اشتباه دوم مى رساند
كه حزب مجاز است در راس شوراها، يا هر تشكل توده اى ديگرى، قدرت را بگيرد يا اعمـال قـدرت     

با تز اعمال قدرت در راس شوراها كه كسى مشـكـلـى    . كند، نكته اساسى بحث را متوجه نشده ايم 
كفر اين است كه حزب ميتواند و مجاز است و بايد با شورا يا بى .  نيست“ كفرى”يا “ ابداع”ندارد و  
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اگر به بحث هاى آن دوره كه در مقابل بحث حـزب و قـدرت   . شورا قدرت بگيرد واعمال قدرت كند 
ا         سياسى صورت گرفت برگرديم، و حتى به انتقادات بيرونى نگاه كنيم روشن ميشود كـه كسـى بـ

اگر بحث حزب و قـدرت    .  توسط حزب در راس شوراها كه مشكلى نداشت“ تصرف قدرت سياسى” 
سوال اين است اگر . سياسى اين باشد، همه ماركسيست ها و چپ اين را لااقل در حرف، قبول دارد

د،     شورا نبود چه؟ جواب همان است كه حميد هم در مقابل انتقاداتى كه از اين سر مطرح ميشـونـ
با شورا را . با شورا يا بى شورا حزب بايد و مجاز است كه قدرت را بگيرد. گذرا اشاره اى به آن ميكند

حزب بايد بتواند بى شورا اهرم قـدرت، اهـرم   .  كه همه بلدند، پيچيدگى مسئله بر سر بى شورا است 
سوال اين است كه اين كار چگونه عملى است؟ . تغيير تناسب قوا و اهرم تغيير معادلات قدرت باشد

ى         كسى ميتواند تصويرى، احتمالى يا ممكن، از اين كار را بدست بدهد؟ ابزارها كدام اند؟ حزب بـ
شورا يا تشكل توده اى، به معنى متعارف آن، چگونه اعمال قدرت ميكند يا قدرت را ميگيـرد؟ مـن     
منظما به اعمال قدرت و تغيير تناسب قوا اشاره ميكنم به اين دليل كه در وحله اول حزب با مسئله 

روبرو ميشود، دوره اى كه تناسب قوا هنوز ايجاد تشكل هاى تـوده اى را مـمـكـن     “  بى شورا”قدرت  
در مرحله بعدى يعنى تصرف قدرت، به احتمال بيشتر تشكل هـاى  .   نكرده است، مثل شرايط امروز 

زار اعـمـال    . وجود خواهند داشت) زير نفوذ يا بيرون نفوذ حزب(توده اى   در هر حال پرسيدم اين ابـ
ب     قدرت كدام است؟ در شرايطى كه تشكل هاى توده اى وجود ندارند آيا اصولا اعمال قدرت ازجانـ
. حزب ممكن است؟ اگر آرى چگونه؟ بحث من اين است كه چنين كارى از خود حزب بايد بر آيد    

رفقا فورا سوال ميكنند كه اگر تناسب قوا وجود شورا يا مجمع عمومى را ممكن نميكند چگونه حزب 
سياسى را ممكن ميكند؟ اين سوال براى حزبى كه بدون وجود تشكل هاى توده اى مردم را باخود 

بايد جوابش روشـن    ) منظورم تجربه كردستان است(داشته و توانسته چنين كنترلى را اعمال كند  
درست به همين دليل كه مجـمـع   . تشكل توده اى وجودش موكول به اجتماع توده اى است.  باشد

اگر شما نتوانيد مجمع عمومى را، به دليل تناسب قوا، بوجود آوريـد  .   عمومى بر شورا مقدم ميشود 
مگر اينكه هيات نمايندگى را جاى شـورا  . تصور وجود شورا بعنوان يك تشكل توده اى مشكل است 

وجود حزب، حتى اگر توده اى هم شده باشد، موكول به تجمع . در مورد حزب چنين نيست. بگذاريد
موكول به ارتباطاتى است كه حتى در شرايط نامناسب حول شبكه هاى حزبى يا شبكه . مردم نيست

“ خانه حـزب   ” حزب توده اى بدون . هاى محفلى كه با حزب خود را تداعى ميكنند، شكل ميگيرد 
رفيق حميد كه من را متهم به اين ميكند كه . ممكن است، شورا بدون اجتماع توده اى ممكن نيست

“ ديد خطى از كسب قدرت” فكر ميكنم حزب در خلا بزرگ ميشود و قدرت را ميگيرد و به آن لقب   
. داده مسئله را ساده ميكند و خيال خود را از دادن هر تصوير عملى از اين پروسه راحت كرده است

من وقتى از اعمال قدرت به نيروى خود حزب صحبت ميكنم منظورم مردمى است كه حزب ميتواند 
خود ما، گفتم اين . ربطى به خانه حزب ندارد. آنها را با اتكا به نفوذ شبكه هاى خود به ميدان بكشد
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تا چند سال بعد از اشغال شهرهاى كردستان در حاليكه امكان هيچ تشكل توده اى . تجربه را داريم
اين چنين شـرايـطـى    .   وجود نداشت ما ميتوانستيم، از همين كانال، در سطحى اعمال قدرت كنيم 

اما بحث بر سر پايدار بودن و نبودن نيست، بحث بر سر اين است . پايدار است؟ معلوم است كه نيست
از جنس شورا نيست، از جنس خود حزب است ) كنترل محلات(كه در اين شرايط اين اعمال قدرت 

فورا به شورا ميرسد، اين اعمال قدرت ) كه چيزى چز اعمال قدرت نيست(و كسى كه از ايده كنترل 
را از جنس حزب نميداند مخصوص شورا اعلام ميكند و صورت مسئله را به بحث حزب و قـدرت        

تـز  “   بچه هاى كمونيست مـحـل    ” يا “ بچه هاى محل”تز كنترل محله توسط . سياسى برميگرداند 
قديمى تر ماست كه راستش كسى كه آنرا وسط انداخت خود نادر در بحثهاى مربوط به سـازمـان     

در هر صورت من فكر ميكنم اگر امروز بخواهيد واقعا نوعى كنترل بر محـل  .   جوانان كمونيست بود 
همه احزاب ديگر ايـن كـار را        .   ايجاد كنيد اين تنها توسط شبكه هاى حزبى پرنفوذ ممكن است 

موكول كردن اين بحث به شورا غلط است و نتـايـج بشـدت      .  ميكنند، خود ما اين كار را كرده ايم 
 .در كردستان و در ساير منطق ايران. مخربى ميتواند داشته باشد

ان  .  در شرايط امروز هنوز تجمع توده اى ممكن نيست  كسى كه شبكه هاى حزبى، يا سازمان جوانـ
كمونيست را بعنوان راه تغيير تناسب قوا، راه كنترل محل، دنبال اين تبليغ براى شورا مى اندازد دارد 

بحث بر سر اين نيسـت كـه     .  اين رفقا را دنبال كارى ميفرستد كه نشدن آن صورت مسئله ماست 
بحث بر سر آن است كه چكار . تشكيلات ما، كسانى كه به حزب جلب ميشوند چه چيز را تبليغ كنند

اين عملى كردن كنترل مـحـل     . كنند تا تناسب قوا بنفع ما و از جمله براى ايجاد شورا تغيير كند 
 .توسط نفوذ توده اى شبكه هاى حزبى است

كنترل محله از نظر من چيسـت؟  “  ارگان توده اى”در مقابل اين بحث، مصطفى از من ميپرسد كه  
همانطور كه با اين متد . متاسفانه چنين نيست. كاش ميشد با پنج سوال اين يا آن مساله را حل كرد
ولى بهر حال شايد براى روشن شدن هم كه .   نميشود سراغ انقلاب اكتبر يا هر انقلاب ديگرى رفت 

ارگان كنترل محله با ارگان كنترل توده اى مـحلـه        .   شده سعى كنم نزديك ترين جواب را بدهم 
در .   تازه جواب هركدام بستگى به شرايط و بخصوص تباسـب قـوا دارد       . ميتواند فرق داشته باشد 

اما در دوره مبارزه براى سرنگونى . حكومت ما، جمهورى سوسياليستى، اين ارگان شوراى محل است
يا ) شورا(و قدرت گيرى ما، بسته به تناسب قوا، ميتواند اين كار را شبكه حزبى، مجمع عمومى محل 

در مورد . من خودم را به هيچ چيز جز تناسب قوا مشروط نميكنم. جمع نمايندگان محل انجام دهند
تجربه ما در عراق من اينجا فقط به اين نكته اشاره ميكنم كه به اعتقاد من يكى از محورهاى مهمى 
كه رفقاى ما در عراق بكار نگرفتند درست همين بكار گيرى حزب روى پاى خود بعنوان اهرم قدرت 
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مصطفى ميپرسد كه آيا من بحث دولت حزب كمونيست كارگرى را دارم؟ سوال من اينست كه شما 
يـان   .   چه اشكالى به اين داريد؟ از نظر من اين بيان ديگرى از بحث حزب و قدرت سياسى است  بـ

اگر قرار است كه تصرف قدرت بى شـورا  .  ديگرى از اينكه حزب قدرت را با شورا يا بى شورا ميگيرد 
هم بشود، دولتى كه سركار مى آيد و لابد يكى دو ماهى طول ميكشد كه شوراها را مستقر كند و      

ممكن است بشود . اين دولت هنوز هرچه كه باشد دولت شوروى نيست. واقعا حكومت را شورائى كند
اسم هاى مختلفى روى آن گذاشت، از نظر من يكى از اسامى كه گويا است و تصوير واقعى از مـا    

يـم     . بدست ميدهد، دولت حزب كمونيست كارگرى است  اين همانقدر مجاز است كه مرتب ميـگـوئـ
 .حزب كمونيست كارگرى اجازه نميدهد اين كار يا آن كار انجام شود

 حزب و شورا 
آيا دو قطبى هست؟ متاسفانه اين دو قطبى هست و اين دو قطبى درست بهمين شكل كه ما داريم 

د    . بحث ميكنيم به قدمت جنبش كمونيستى وجود داشته و دارد  سوالاتى هم كه به آنها ميـپـردازنـ
اينكه من يا شما فكر كنيم در سيستم ما . درست همين سوالاتى است كه ما به آنها مشغول هستيم

به اعتقاد من وقتى كه . چنين دوقطبى نيست چيزى در اين واقعيت وجود دوقطبى را تغيير نميدهد
بطور پايدار و بى قيد و شرط قدرت را متعلق به شورا يا تشكل هاى توده اى بدانيد و نه حزب اين دو 

 .قطبى را به يك طرف خاص كشانده ايد
 !رفقا

 .اما اميدوارم تصويرى از نقطه عزيمت نظرم را داده باشم. ميدانم به نكات متعددى نپرداخته ام
 كورش مدرسى

 2003 اوت 21



 
 
 
 
 

 محور اصلى اختلاف چيست

 رحمان حسين زاده
  به مناسبت انتشار مجدد نوشته

. مهمى در جنبش اعتراضى عليه جمهورى اسلامى بود ، نقطه عطف1382 تير سال 18 خرداد تا 20
حمايت بخشهاى مختلف مردم و در سطح سراسرى گامها به جـلـو      جنبش اعتراض دانشجويى، با 

مدت زمان و ابعاد كمى و كيفى جنبش اعتراضى و چه به عنوان پـاپـيـش       چه به لحاظ.  گذاشت
بـات    شعارها و. حركت راديكال و چپ، تحرك اعتراضى مورد اشاره تحول مهمى بود  گذاشتن مطالـ

رهـبـرى وقـت حـزب            كمونيسم كارگـرى و   .  راديكال جاى محكمى را در اين مبارزات پيدا كرد 
و جا انداختن شعار آزادى و برابرى  طرح. اى در اين تحول ايفا كرد كمونيست كارگرى نقش مبتكرانه

نشست دفتر . راست از دستاوردهاى مهم اين اعتراضات بود و به حاشيه راندن مطالبه رفراندوم جريان
ارزيابى بسيار مثبتى از   ) 2003جولاى  (1382كمونيست كارگرى در مرداد ماه  سياسى وقت حزب 

و ) مدرسى كورش(اين پديده و نقش حزب و رهبرى آن در اين رويداد و در راس آن ليدر حزب  كل
د   هيئت دبيران حزب داشت و قرارى را در تاييد سياستهاى مبتكرانه   . رهبرى حزب به تصويب رسانـ

و علـى  )   رئيس دفتر سياسى وقت(حميد تقوايى . در پايان همان نشست اما اتفاق ديگرى هم افتاد 
درك . را مطرح كردند“ پيش به سوى تشكيل شوراها”و “ باد شوراها  زنده“ جوادى قرارى را تحت نام

خود حـزب      از اوضاع اين بود، حال كه فضاى مساعد اعتراضى بوجود آمده و در شرايطى كه  آنها
“ باد شوراها  زنده”طرح شعار  و“ تشكيل شوراها”توانسته پيشروى جدى بنمايد، در نتيجه وقت اعلام  

اجتماعى و تناسب قوا بين مردم و رژيم اسـلامـى      صرفنظر از اينكه هنوز روند مبارزه. رسيده است 
نهادهايى را به امر ممكن روز تبديل نكرده بود، واقعيتى كه خودشان  فراخوان ايجاد چنين سازمان و
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كارگرى متعهد  اما اين فراخوان آشنا براى ما كمونيستهاى. مباحثات به آن اذعان داشتند در جريان
به دوره قبل از كنگره   معناى فورى آن بازگشت. به خط مشى منصور حكمت معناى خاصى داشت 

استراتژى حزب و قدرت سياسى تدوين شـده در    و“ كفرآلود”دوم حزب و به مصاف طلبيدن تزهاى  
حكمت و بايگانى كردن استراتژى حزب و قدرت سـيـاسـى      كنگره دوم و كنگره سوم توسط منصور 

گيرى حزب كمونيستى  بازگشت به ديدگاه چپ سنتى گريزان از قدرت معناى آن. منصور حكمت بود
تـوريسـتـى       بهترين حالت قدرت  بود، كه در    گيرى توسط حزب را بدون شوراها غير عملى و يا آوانـ

هاى حميد تقوايـى   نوشته  اين ديدگاه را در جريان مجادلات حول اين موضوع و از جمله در.  ميداند
چپ سنتى و حميد تقوايى و على جوادى هم  براى. بينيد، كه اساس نقد من به آن اختصاص دارد مى

كه جوهر تازگى مـبـحـث       در صورتى. ايجاد شوراها سخت بود تصور پيشروى اجتماعى حزب، بدون 
هاى دوم و سوم بر اين واقعيت استوار است كه در  منصور حكمت در كنگره “حزب و قدرت سياسى”

حزب به يـك     اى حزب و تبديل شرايط متحول ايران و در اين دوران پيشروى اجتماعى و توده  دل
سرراست و محور كسب قدرت سياسى  ترين راه و چنين حزبى را ابزار ى عملى ا سازمان و جريان توده

استراتژى تدوين شده منصور حكمت به دنبال كنگره دوم،  اتفاقا اين. در تحولات جامعه ايران ميديد
چـه  “  شورا و طبقه كارگر”و بيرون حزب با همان فرمولهاى آشناى پس  از جانب چپ سنتى درون 

. گرفـت   كارگريها جواب چلنج شد و در موارد متعدد از جانب منصور حكمت و ما كمونيست  ميشود،
تر و در چارچـوب   سطحى  قرار و مباحث حميد تقوايى و على جوادى يادآور همان چلنج در شكلى  

منصور حكمت بار ديگر و در سطح رهبرى  همان ديدگاه چپ سنتى بود، كه اكنون و در دوره بعد از 
اين قرار و سياستهاى چپ سنتى حميد تقوايى و علـى  . حزب جسارت طرح مجدد را پيدا كرده بود 

كارگريها و حكمتيستهاى درون رهبرى حزب روبرو شد   تعرض كمونيست جوادى معلوم بود، با نقد و
 مباحث حول شورا شـكـاف درون    .   كه در آن حزب مانديم، امكان تصويب را پيدا نكرد و تا زمانى 

نوشتـه پـايـيـن     . در اين رابطه مطالب متعددى از دو طرف نوشته شد. تر كرد رهبرى حزب را عميق 
اين نوشته در جريان اوج   .   به اين مباحث مربوط است“ محور اصلى اختلاف چيست”تحت عنوان  

كوتاه پايين در اختيار كادرهاى حزب قـرار   گرفتن شكاف درونى حزب در چند ماه گذشته با مقدمه 
عامدانه از وارد شدن بر سر محور اصلى اختلاف سياسى طفـره   حميد تقوايى و هم نظرانش.  گرفت
 حزب و” محور اصلى اختلاف ما با حميد تقوايى و همنظرانش بر سر استراتژى   به نظر من.  ميروند

به وضوح معلوم   در مباحثات درونى يكسال اخير بويژه در جريان مبحث شورا. است“ قدرت سياسى 
قدرت سياسى منصـور حـكـمـت        حزب و”شد كه خط حميد تقوايى كنار زدن محور استراتژى ما  

به صراحـت مـيـگـويـد      “  استراتژى و در تاكتيك شورا در”تا جايى كه رفيق حميد در نوشته . “ است
ر حـزب       در بطن عقب.  مبناى استراتژى قرار داد را نبايد“ حزب و قدرت سياسى نادر”  گردى كـه بـ
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كه منصور حكـمـت   “ استراتژى كفرآلودى”مهابا  شده ميتوان اينچنين بى كمونيست كارگرى تحميل 
ى    استراتژى و سياستى كه. دوم تدوين كرد و مبناى تحرك حزب شد را كنار زد در كنگره  سخنـرانـ

خـش    مشهور كنگره سوم و مباحث سلبى، اثباتى و آيا كمونيسم پيروز ميشود  و كل پراتيك تحول بـ
 به سهم خود 2003مربوط به شورا در سپتامبر  در جريان مباحث. در همان دوره را به دنبال داشت

پشت تئورى شورا و انقـلاب قـايـم      ” همنظرانش به قول مشهور   ام كه حميد تقوايى و مستدل كرده 
 2003-9-17نوشته پايين من بتاريخ . اند حزب و قدرت سياسى را كنار گذاشته و استراتژى“ اند شده

. سياسى پخش شـد     اين نوشته در آن مقطع در سطح دفتر.  تلاش كرده اين واقعيت را نشان دهد 
 . ميخوانم اكنون همه انسانهاى حقيقت جو را به مطالعه نوشته پايين فرا

تقوايى و همفكرانش زيگزاگهاى زيادى زدند،  ناگفته نماند، در اين مبحث تحت فشار و نقد ما، حميد
حزب بايد قدرت را بگيرد، پناه بردند و نهايتا “ شورا با شورا و بى“ به فرمولهاى عوامفريبانه و سطحى

اين دليل هـم      به. جدايى ما در شكل سر و دم بريده قرار مورد اشاره را به تصويب رساندند بعد از 
نحوه پرداخت اين نوشته مهر زمان  طبيعى است فرمولبنديها و. انتشار مجدد اين نوشته ضرورت دارد

با اين وصف فاصله گرفتن قدم به قدم حميد تقوايى و . دارد خود را در يكسال و چندماه قبل بر خود
قـد و            حزبى كه امروز او   ليدريش را بر عهده دارد از كمونيسم كارگرى منصور حكمت صـحـت نـ

 . نوشته زير را به وضوح تاكيد ميكند تحليلهاى
  2004نوامبر  20

 محور اصلى اختلاف چيست؟

 )در رابطه مباحثات اخير دفتر سياسى حول شورا(
  رحمان حسين زاده

 مقدمه 
نه به اين دليل كه رفقا از مباحث وى . ميكنم من در اين بحث موارد متعدد به منصور حكمت استناد

چيز به كمك آن ميخواهم ديدگاه خودم را در اين مبحث مستدل كنم  اطلاع ندارند، بلكه قبل از هر
كمونيسم  آيا”تا “ حزب و قدرت سياسى”فرض كه مباحثات وى از مقطع كنگره دوم از  و باز با اين 

فعاليت همين امروز حزب را تشكيـل   نه تنها مبنا بلكه استراتژى و چارچوب“ در ايران پيروز ميشود 
منصور حكمت كه اشاره كردم، همچنين در اين نوشته  علاوه بر مباحثات شفاهى و كتبى از.  ميدهد

ميكنم كه احتمالا بخش بيشتر رفقاى دفتر سياسى و كميته مركزى آن  من به سند ديگرى استناد 
مشـاوريـن    و(اين سند متن پياده شده صحبتهاى يكى از جلسات دفتر سياسى . اند نكرده را مطالعه 

حـركـت شـورايـى در          “   در مـورد   1995حزب كمونيست كارگرى ايران در فوريه ) دفتر سياسى 
ه    .   كرده است است كه منصور حكمت حضور داشته و اظهار نظر“ كردستان عراق  همانوقت نظر بـ

 محور اصلى اختلاف چيست؟
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متن پياده شده اين صحبتها به زبان كردى براى   تقاضا و نياز رهبرى حزب كمونيست كارگرى عراق  
  به يمن اينكه عضو كـمـيـتـه    . كمونيست كارگرى عراق توزيع شد آنها ارسال شد و در صفوف حزب 

كارگرى عراق هم هستم، يك نسخه كتبى نزد من است و نوار اورژينال آن   مركزى حزب كمونيست  
 .در آرشيو مركزى حزب كمونيست كارگرى ايران موجود است قاعدتا

ايست كه اين مبحث و اخـتـلاف      شده  محور اصلى اختلاف چيست؟ فكر ميكنم اكنون امر پذيرفته  
استراتژى حزب ”و “ حزب و قدرت سياسى”به موضوع  حول آن بسيار فراتر از بحث شورا و مستقيما

و به نظر من محور اصلى اختلاف حول تبيين و استنتاجات . است مربوط“ گيرى سياسى براى قدرت
مـقـدمـه قـرار       .   حزب و قدرت سياسى ارائه شده توسط منصور حكمـت اسـت    متفاوت از مبحث 

را از آن  به اوضاع سياسى عاجل ايران و انقلاب پيشارو اشاره دارد و ضرورت خود“ شورا“ پيشنهادى
و مسيرى كه حزب مـا    به همين دليل ساده مستقيما به مسئله تصرف قدرت سياسى.  گرفته است 

دهندگان و مدافعيـن قـرار پـيـشـنـهـادى در               با تداوم بحثها ارائه. بايد طى كند، ربط پيدا ميكند 
منـصـور   “ مبحث حزب و قدرت سياسى”استنباط و درك خود را از  هاى خود از قرار شوراها،  دفاعيه

تـقـوايـى      هاى رفيق حمـيـد   در اين نوشته من اساسا اظهار نظرم را بر نوشته. اند كرده حكمت ارائه 
پشتوانه فكرى و سـيـاسـى      دليلم اينست كه اين سه نوشته به طور كامل و جامع.  ام متمركز كرده 

و در عين حال استناد به . بيان كرده است مربوط به قرار پيشنهادى شورا را صريح و روشن و جدى 
 . طولانى ميكند بحثهاى ديگر رفقا بحث را پراكنده و

 “حزب و قدرت سياسى منصور حكمت”استنباطات و استنتاجات رفيق حميد از مبحث 
 : مينويسد“ حزب، مردم و شوراها”حميد تقوايى در نوشته 

 مدتها قبل از بحث حزب و(ما هميشه . فهمم اين تقابل بين حزب و شورا را نمى من”
 ايم كه حزب قدرت را مـيـگـيـرد و       معتقد بوده ) تصرف قدرت سياسى در كنگره دوم 

 تصرف قدرت و حفظ قدرت و ساختمان سوسياليسم كار حزب است و نه شـورا و يـا   
جـز    هاى طبقه و يا هر نوع تزى كه بخواهد مركز قدرت طبقه كارگر را در جائى  توده بـ
خط پنجيها و  اين نظرات را اتحاد مبارزان كمونيست اولين بار در نقد. قرار دهد  حزب

از تشكيل حـزب      آناركوسنديكاليستها مطرح كرد و دوره ديگر در سمينار شمال قبل 
تاكيد شد و بالاخره در     ) در نقد تز پيوند( كمونيست ايران بر جايگاه و اهميت حزب  

تروتسكيستى كه علت شكست انقلاب  مباحث شوروى و اين بار مشخصا در مقابل نقد
كننده حزب و سياستهاى حزب مـطـرح     اكتبر را نبود شوراها ميدانست اهميت تعيين  

را در دست داشته و مبلغ شوراها بوده   در تمام اين مدت هم حزب پرچم شوراها.  شد
 “ چرا اينبار مسئله داريم؟. ايم است و هيچگاه هم مشكلى نداشته
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 ارائه شده در كنگره دوم توسط منصور حـكـمـت    ”حزب و قدرت سياسى”بنا به اين روايت مبحث  
من با .  اتحاد مبارزان كمونيست تا آن مقطع طرح شده است ادامه خطى مباحثى است كه از دوره 

 اينكه در دوران قبل از كنگره دوم حزب، به طور كلى از گرفتن قدرت. جدى دارم اين روايت اختلاف
“ سياستهاى حزب  اهميت تعيين كننده حزب و” سياسى توسط حزب صحبت كرديم و يا هميشه بر  

منصور حكمت در گذشته و توسط خود   ايم و اينكه احتمالا عناصرى از بحث كنگره دوم تاكيد كرده 
هر شركت كننده و يا ناظر آگاه در كنگره دوم حزب ايـن   اى نميتواند از ديد او مطرح بوده است، ذره 

منصور حكمت در آن كنگـره و در       “ مبحث حزب و قدرت سياسى”كند كه  واقعيت را پرده پوشى 
. نبود از جنس ديگرى بود و به هيچ وجه ادامه خطى مباحث گذشته و اصلاحى بر آنها 1998آوريل 

بينم  توضيح زيادى نمى اين موضوع از نظر من به حدى روشن است كه حقيقتا احتياج به استدلال و
ب چـپ              و تنها ميپرسم اگر اينطور بود، چرا اين مبحث به  فوريت چه در بيرون و بويژه از جـانـ

. آن درجه مخالفت را به وجـود آورد      ) پديده مستعفيون(اى و چه بعدها در درون خودمان  حاشيه
و باز ميپرسم پس ضرورت . بندى را به دنبال آورد نميتوانست اين درجه قطب بحثهاى آشناى گذشته

حكمـت از    آنهم بعد از سالها از جانب ماركسيستى برجسته چون منصور“ كفرآلود”آن تزهاى   طرح
را در تداوم خط گذشته به   كجا مايه گرفت؟ و اصلا با شناختى كه از منصور حكمت داريم مبحثى 

چرا از نظر هيچ كسى، به عنوان تزهاى اصـلاح    عنوان تم اصلى كنگره حاضر بود معرفى كند؟ اصلا  
خود ما بعنوان حزب با اتكا به آنها و دقيقا نو بودن و راهگشا بودن  شده ريشه در گذشته تلقى نشد و

تـاژ قـرار         و غيره مورد“  بلانكيست”آن قدرت گرفتيم و از جانب مخالفان تحت عنوان  آنها از  شـانـ
متمايز از مباحث قديمى جريان   گرفتيم؟ مبحث حزب و قدرت سياسى كنگره دوم بسيار متفاوت و 

اساسا اين مبحـث  . و يا در رد تز پيوند بوده و هست ما در مقابل خط پنجيها و آناركوسنديكاليستها 
شرايط سياسى متفاوت و حتى با وجود حزبى متفاوت از سازمان و حزب  در چارچوبى متفاوت و در

پراتيـكـى و       و طبعا با نتايج سياسى و) اتحاد مبارزان كمونيست و يا حزب كمونيست ايران  (قبلى
جـدا از    .   كارگرى شـد     فوكوسهاى سياسى بسيار متفاوت طرح و راهنماى عمل حزب كمونيست  

ا مـبـاحـث      الحال آن اينست تفاوت ماهوى نادرستى اين تبيين، ضرر فى  اين مبحث و نتايج آن را بـ
ه   .  هر دوره را درست تشخيص ندهيم گذشته و نتايج آن و شرايط سياسى متفاوت  و فكر ميكنـم بـ

) منظورش دوران قبل از كنگره دوم  ( در تمام اين مدت ” ميگويد  همين دليل رفيق حميد با تعجب 
 ايم، را در دست داشته و مبلغ شوراها بوده است و هيچ گاه هم مشكلى نداشته  حزب پرچم شوراها  

و بعد از كنگـره    چرا اينبار مشكل داريم؟ من در جواب ميگويم به اين دليل ساده چون دوران قبل  
شرايط سياسى و استنتاجات عملى  دوم هم به لحاظ موقعيت حزب ما و خط مشى رهبرى آن و هم

مشكلى كه رفيق حميد به آن اشاره دارد و در   . متفاوتند و بويژه اولويتها و فوكوسهاى سياسى آن 
منصور   گيريهاى تيز و روشن پيشنهادى بروز كرده ريشه در اين تفاوت اوضاع و جهت برخورد به قرار 
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مربوط به قدرت سياسى  اى منصور حكمت در تمامى مباحث پايه. حكمت و حزب در اين دوران دارد
ى  ”، “حزب و جامعه”، “قدرت سياسى حزب و”و اوضاع ايران از كنگره دوم به بعد از جمله   سخنرانـ

خـش   “ پيروز ميشود آيا كمونيسم در ايران”و “ كنگره سوم  ، نه در بخش تحليلى و سياسى و نه در بـ
 مشخص، سازمان دادن شوراها به عنوان اولويت و يا محورى از كارهاى اين دوره استنتاجات عملى و

منصـور حـكـمـت      بلكه. مطلقا و مطلقا مورد اشاره منصور حكمت همه جانبه نگر و تيزبين نيست 
اى كردن خود حزب و  توده اولويتها و محورهاى ديگرى كه مستقيما به گسترش حزب و اجتماعى و

مستقيم حزب به قدرت سياسى است، در كليه اين  تبديل آن به نيروى معادله سياسى و نظر داشتن
خود رفقا ميتوانند دوباره اين مباحث را ( پايين تر به آن بر ميگردم   من. مباحث تاكيد و اشاره دارد 

با  منصور حكمت در شروع مبحث حزب و قدرت سياسى به قول خودش) كنند و قضاوت كنند گوش
مورد چگونگى تصرف  به جنگ آن گذشته و باورهاى تا آنزمان موجود خودمان در“ كفرآلود”تزهاى 

سياسى تئوريهـاى جـافـتـاده و           قدرت سياسى ميرود و اشاره دارد در خصوص كمونيسم و قدرت 
” .   را پيش ميكشد و ميـگـويـد   “  قدرت طبقه قدرت حزب يا”تاكنونى جواب نيست و سئوالاتى چون  
اگر من و شما بگيم قدرت را بگيريم، . فورا قدرت را ميگيرند پنج تا ناسيوناليست جمع شوند ميگويند

صحبـت   امروز كه حرف ميزنيم حق داريم از مقوله ديگرى. مان را ميگيرد ها يقه چپ يكى از همين 
طبقه كارگر، تصرف قدرت سياسى  اى، بحث قبلى مان راجع به انقلاب كارگرى، سازمان توده كنيم يا

) . خط تاكيـد از مـن   -حزب و قدرت سياسى .(كفرآلود است و قيام را دنبال كنيم؟ اين اولين نكته 
ام كافيست كه نشان دهد اين مبحث چـقـدر    منصور حكمت كه خط تاكيد كشيده همين يك جمله 

ديدن مبـحـث     به نظرم.  مان نيست از دوران قبل از كنگره دوم حزب و ادامه بحثهاى قبلى  متفاوت
نديدن جوهر تحول بخش  حزب و قدرت سياسى منصور حكمت در ادامه خط فكرى سياسى گذشته،

كردن همان كارها و وظايف قديمى اسـت   و زير ورو كننده اين خط مشى و نتايج آن و باز استنتاج 
 .ايم كه به آن عادت داشته

و در استراتژى به طرز روشنـى در      رفيق حميد تقوايى در نوشته ديگرش به نام شوراها در تاكتيك  
 :اظهار نظر كرده و مينويسد مورد مبحث حزب و قدرت سياسى منصور حكمت

بحث حزب و قدرت سياسى نادر بگـويـم     اجاز بدهيد در اينجا نظر خودم را در مورد ” 
تز حكومت حزب بلكه بسيارى از انتقاداتى  چون تلقى رفقا از اين بحث نه تنها مبناى

به نظر من اين بحث اساسا در مقابل بورژوازى . ميدانند است كه رفقا به قطعنامه وارد
و خطاب به طبقات ديگر موضوعيت و ضرورت پيدا ميكند و ) كارگرى و كمونيسم غير(

 حزب راسا و هر وقت بتواند قدرت را  ” اعلام .  كارگران و مردم و انقلاب نه خطاب به 
ر  “   تئوريك” در برابر آن نظرات بورژوايى ايست كه هزار مانع “   ميگيرد رابـ تصـرف    در بـ

طبقه اسـت    قدرت مال” ، “بدون شورا نميشود”: قدرت بوسيله كمونيستها قرار ميدهند 
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ميگويد اينها تئورى دسـت   در ادامه.. و غيره و “ طبقه بايد حكومت كند”، “و نه حزب 
قدرت را بگيريم و هر موقع  ايم كه حزب را درست كرده. نبردن به قدرت سياسى است

قدرت را ميگيريم و منتظر هيـچ پـيـش     بتوانيم با يك ميليون نفر و يا كمتر از آن هم 
رابطه با مردم و انقلاب بحث مـا ايـن       اما خطاب به طبقه و در. نشينيم شرطى نمى 

است و شورا بود و نبودش زياد مهم نيسـت   نيست و نبايد باشد كه يك ميليون كافى 
“ حزب و جامعه”با انقلاب و طبقه بايد بحثهاى  در رابطه. خود حزب قدرت را ميگيرد 

همانطور كه بعد از تشكيل حزب مباحث آژيتاتور و رهبران . ( قرارداد مبناى كار نادر را 
 محافل كارگرى مبناى سياستهاى ما در رابطه با طبقه قرار گرفت و نه بحث عملى و

  )“پيوند لازم نداريم“
تنها اين جنبه مثبـت را   بحث حزب و قدرت سياسى در رابطه با مردم و انظار جامعه 

س .  نشان ميدهد دارد كه آمادگى و اعتماد بنفس ما را براى تصرف قدرت  . همين و بـ
). ذهن رفقا را اشغال كرده است و به نظر ميرسد تنها همين يك جنبه است كه تمام( 

اساسش به نظر من بحث حزب و جامعه  كه باز(هر نوع امتداد اين بحث به استراتژى 
انقلاب هـر دو مضـر و مـهـلـك                و يا حكومت حزبى و غيره بحال حزب و)  است
 )تقوايى شوراها درتاكتيك و در استراتژى از حميد(“ است

تماما اشتباه است و حقيقتا در  به نظر من اين تبيين از بحث حزب و قدرت سياسى منصور حكمت
 . به اهم آنها ميپردازم سطوح متعدد و مختلفى با آن اختلاف دارم كه

ه       اين تقسيم بندى خطاب به طبقات ديگر موضوعيت و -اولا   ضرورت پيدا ميكند و نه خـطـاب بـ
من ميپرسم الان اين مبحث با . برايم سخت و عجيب است كارگران و مردم و انقلاب، حقيقتا فهم آن

سايت بنياد حكمت وجود دارد، آيا كارگران و مردم كه گويا مخاطب   صداى خود منصور حكمت در 
راى  آن نيستند  كـار و      به آن گوش بدهند يانه؟ آيا كارگران و مردم و انقلاب ضرورت دارد از آن بـ

اعتماد بنفسشان بالابرود؟ و  و گيرى بكنند يا اينكه فقط به آن گوش دهند تا روحيه فعاليتشان نتيجه
گوش دهند تا حالى شوند و ديگر مانع تـئـوريـك       هم به آن) كمونيسم غير كارگرى(يا بورژواها و  

بدون شورا و بدون طبقه هم قدرت را ميگيرند؟ باز ميپرسم آيـا   نتراشند و متوجه شوند كمونيستها 
 گيرى پراتيكى از اين بحث اساسى حتى براى آن دو بخش از جامعه همين است كـه    تمام نتيجه 

پيدا كردند و بورژواها   اشاره شده؟ فرض كنيم كارگران و مردم و انقلاب با شنيدن آن اعتماد بنفس 
بدون شورا و طبقه هم، كمونيستها قدرت را  هم همگى قانع شدند، و بهانه تراشى تئوريك نكردند و 

و در رابطه با مردم و انقلاب بحث ما اين نيست و نبايد باشد كه  خطاب به طبقه”آيا هنوز . ميگيرند
  موضوعيت دارد چرا؟” ..... كافى است و يك ميليون
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انجام بود و كسى نبود تا متخـصـص    همگى ميدانيم منصور حكمت آنچه را ميگفت براى پراتيك و 
او اين نوع ديپلماسى در سياسـت و    . كه ميگفت باشى و منظورش را بفهمى، منظورش همان بود 

بحث حـزب و قـدرت   . و اين را رفيق حميد بهتر از همه ميداند. نداشت تقسيم بنديهاى مكانيكى را 
كنكرت  وى و به تاثير از آن براى حزب يك استراتژى تحول بخش با استنتاجات بسيار سياسى براى

و بر خلاف نظر رفيـق    و مشخص قبل از همه براى حزب و بعد براى كارگران و مردم و انقلاب بود  
بود و در اين مبحث كل جامعه و  حميد به نظرم مخاطب اصليش خود حزب و اين بخشهاى جامعه

آنجا به رفع مانع تئوريك سر راه گرفتن قدرت سياسى  و تا. از جمله بورژواهايش هم مخاطبش بودند
اى در بيرون و جونيوريسم و خود را دست  منظورش چپ سنتى و حاشيه  توسط حزب است اساسا 

 . صفوف خود حزب بود كم گرفتن در
و مردم و انقلاب نيست و ضرورت  دوما رفيق حميد ميگويد حزب و قدرت سياسى خطاب به كارگران

حـزب و    ” در رابطه با انقلاب و طبقه بايد بحثهـاى    “ پيدا نميكند و از طرف ديگر پيشنهاد ميكند 
حزب و قـدرت       ” در نتيجه دوباره ميپرسم معنايش اينست كه .  قرار داد نادر را مبناى كار“  جامعه
ازش   ؟ راستش مـن ايـن را    . خطاب به كارگران و مردم و انقلاب از دستور خارج كنيم را“  سياسى
 . ميفهمم

مقابل هم قرار ميدهد، يكى را   را در“ حزب و قدرت سياسى”و “ حزب و جامعه”رفيق حميد :  سوما
ه  .  در مقابل جامعه ميكند تقريبا از دستور خارج و ديگرى را آلترناتيو  من ميفهمم اين دو مبحث بـ

محورهايى كه توضيح ميدهند، متفاوتند، اما هر دو در يك بستر و هر   لحاظ نحوه پرداخت موضوع و  
ه قـدرت       و در برخورد. اى و اساسى و مبناى عمل ميدانم براى حزب در همين دوران پايه دو را  بـ

تاكـيـد مـيـكـنـد           دوباره منصور حكمت“  حزب و جامعه”سياسى يك جنس اند و اتفاقا در بحث  
كافيست پـنـج درصـد      .  بگيريم كافيست پنج درصد جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را” 

كنند و آن را حزب خودشان بدانند تـا تـمـام        مردم ايران فعالانه از حزب كمونيست كارگرى دفاع 
از “  حزب و قدرت سياسى”در صورتيكه در بحث ) منصور حكمت حزب و جامعه(“ منطقه را بگيريم 

وصيـت  ”و تازه خود منصور حكمت در سخنرانى كنگره سوم كه به عنوان  سى درصد صحبت ميكند 
سياسـت و      ما توصيه شده در بخش آخر صحبتها دوباره هر دو مبحث را به عنوان افق و  به“  نامه

 . ايراد اساسى دارد بحث رفيق حميد در اين زمينه هم. مبناى كار هركولى حزب تاكيد ميكند
كه باز اساسش به نظر من حزب (استراتژى  هر نوع امتداد اين بحث به”رفيق حميد ميگويد : چهارم 

  ”غيره بحال حزب و انقلاب هر دو مضر و مهلك است و يا حكومت حزبى و) و جامعه است
اكنون  كنگره دوم و به نظرمن هم بحث حزب و قدرت سياسى چه در مقطع”تا آنجا كه من ميفهمم 

حزب و جامعه و سخنرانى در كنگره سوم و بعد آيا  اين مبحث و بعد. هم جزو استراتژى حزب است
 مجموعا استراتژى حزب را تصوير ميكنند و حزب بايد به اتكا به آنها پيـش   كمونيسم پيروز ميشود،  
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در نتيجـه  .   به نظرمن گرفتن قدرت سياسى توسط حزب محور مشترك همه اين بحثها است.  برود
حميد الان توصيه  بحث حزب و قدرت سياسى مدتهاست استراتژى حزب است، تعجب ميكنم رفيق 

بنا به اين توصيه اگر مبحث حزب و قدرت  و به نظرم. ميكند اين بحث را به استراتژى امتداد ندهيم
يا تعديل دهيم يك عقب گرد اساسى را به حزب كمونيست  سياسى را از استراتژيمان حذف كنيم و

و به نظرم بر خلاف نظر رفيق حميد اگر چيزى براى حزب و انقلاب هردو   ايم كارگرى تحميل كرده  
 . مهلك است اين عقب گرد است مضر و

مورد اشاره رفيق حميد است من هم  كه در اين پاراگراف“ حكومت حزب”همين جا در مورد مسئله 
براى ثبت در برنامه پيشنهاد شود و يا به عنوان تيتر جا  اگر زمانى اين مقوله. اى داشته باشم  اشاره

تـوصـيـه      تبليغاتمان تبديل شود، من هم مخالفت ميكنم و آن را مناسب نميدانم و حتى افتاده در 
اى كردن  تئوريك و مرحله اما راستش در اين مبحث زيادى بار. ميكنم موردى هم به آن اشاره نكنيم

يـسـم      براى نمونه قبلا هم. و غيره به آن داده شده است  منصور حكمت به صراحت به دولت كمونـ
ار          كارگرى در يك سخنرانى اشاره كرده و  در آن فضاى ريلاكس كسى هم حساس نشـد و ايـن بـ

منصور حكمت در كمونيسم آيا پيروز ميشود چـنـيـن      . آن داده نشد اى و غيره به تئوريك و مرحله 
يـنـدازه،      بتونيم، كمونيسم كارگرى بتونه خودش را به عنوان رهبر اعتراض مردم جـا  اگر”:  ميگويد بـ

كارگرى باشه، مسيريست كه  جوريكه پيروزى اعتراض مردم به معناى تشكيل دولت توسط كمونيسم
ميكنم در استراتژى ما ميگنجد روزى دولت  من هم تصور“ كمونيسم كارگرى درش به قدرت ميرسد

 . عنوان دولت حزب از آن نام نبريم تشكيل بدهيم، اما مناسبتر است به
  استراتژى ما نباشد؟“ حزب و قدرت سياسى”چرا 

به استراتژى، نظر خودش را “   سياسى حزب و قدرت”رفيق حميد در چارچوب مبحث امتداد ندادن  
شوراها در تاكتيك و در      ”رفيق در همان نوشته . است در مورد استراتژى قدرت گرفتن حزب گفته 

 : مينويسد“ استراتژى
امكان دارد كه حزب بدون شوراها به قدرت برسد و كاملا مجاز است كه چنين  كاملا”

ه    كند  اما به هيج وجه مجاز نيست استراتژى خود را بر اين مبنا قرار بدهد و حتـى بـ
 اين هم از لحاظ سياسـى و هـم    .  اى آنرا وارد استراتژى كند عنوان يك هدف مرحله 

 مساله اينست كه حزب”و به جاى آن پيشنهاد ميكند . متدولوژيك خطاى محض است
 اى آنسـت      براى برپايى جمهورى سوسياليستى كه شورايى بودن يك خصيصه پايـه   

هـمـيـن      ميجنگد و استراتژى خود و تمام قدرت تبليغى و سازماندهى خود را بايد بر  
 “.اساس قرار دهد

استراتژى ما برپايى جمهورى سوسياليستى و اركان  اينكه: در اينجا توضيح نكات متعددى لازم است 
اما صرفا با تمركـز تـمـام    . امر پذيرفته و بديهى در ميان حزب است آن حاكميت شورايى است يك 
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 جمهورى سوسياليستى و  ” و سازماندهى بر جمهورى سوسياليستى و پافشارى مدام  قدرت تبليغى 
مورد نحوه تصرف   است هنوز چيزى در“ زنده باد جمهورى سوسياليستى و اينكه خصلت آن شورايى 

براى اينكه به . ايم شود، نگفته جمهورى سوسياليستى و حاكميت شورايى منجر”قدرت سياسى كه به 
را تصرف كنيم، سئوال من از رفيق حميد اينست   جمهورى سوسياليستى برسيم بايد قدرت سياسى  

اشـد؟    استراتژى ما براى تصرف قدرت  . سياسى كه منجر به جمهورى سوسياليستى شود چه بايد بـ
حزب و قدرت سياسى و استراتژى روشنى كه از آن زمان مـنـصـور    ” .  روشن است ازنظر من جواب 

بالا نقل  پيش پاى ما گذاشته است، كه به نظرم جوهر آن در اين گفته درخشان و موجز كه حكمت
كمونيسم كارگرى بتونه خودش را به  اگر بتونيم،”كردم و دوباره تكرار ميكنم نهفته است كه ميگويد 

ت   عنوان رهبر جنبش اعتراض مردم جابيندازه،  جوريكه پيروزى اعتراض مردم به معناى تشكيل دولـ
و من “ باشه، مسيرى است كه كمونيسم كارگرى در آن به قدرت ميرسه از جانب كمونيسم كارگرى

 سئوال. مسيرى است كه در آن به جمهورى سوسياليستى و حاكميت شورايى ميرسيم اضافه ميكنم
پـيـشـنـهـاد        من از رفيق حميد اينست براى مسيرى كه منجر به جمهورى سوسياليستى شود، اگـر  

ظـر او          حزب و قدرت سياسى را استراتژى نكنيم، پس استراتژى سياسى و”ميكند   عملى مورد نـ
ر ايـجـاد          چيست؟ اگر پيشنهاديست كه در بالا ميگويد تمام قدرت  تبليغى و سازماندهى خود را بـ

حـث سـلـبـى         جمهورى سوسياليستى و حاكميت شورايى   اثـبـاتـى      -قرار دهد، اينجاست كه به بـ
ايجاد جمهورى سوسياليستى با خصيصه شورايى كار اثباتى ماست  چطور؟ همه ميدانيم. برميگرديم

داريم  قدرت حتما بايد اينكار را بكنيم، اما مرحله تصرف قدرت، سلبى است و ما و به دنبال تصرف 
قدرت را تصرف ميكنيم و با  پرچم نه به جمهورى اسلامى را نمايندگى ميكنيم، رژيمى را سرنگون و

. خود كه جمهورى سوسياليستـى اسـت مـيـكـوشـيـم          تمام توان براى بنياد نهادن آلترناتيو اثباتى 
حزب و قـدرت  ” پرچم نه و سرنگون كردن جمهورى اسلامى در  استراتژى حزب در دوره بلند كردن 

تفصيل از سطح تحليلى تا استنتاجات عملى تدوين شده است، رفـيـق     منصور حكمت به“   سياسى
 بر ايجاد جمهورى سوسياليستى با خصـيـصـه   ” آن را استراتژى نكنيم و به جاى آن   حميد ميگويد 

ظـر    بكوبيم، اينجاست ميگويم جاى كار سلبى با كار اثباتى دوباره عوض“  شورايى شده است و در نـ
 . است رفيق كار اثباتى جاى كار و فعاليت سلبى را اشغال كرده
پيشنهادى اشاره كوتاهى به اوجگيرى  قرار. قرار پيشنهادى هم بنا به همين ديدگاه تدوين شده است

كه من شك (“ مردم به يك امر روز و عاجل تبديل شده اى جنبش سرنگونى و اينكه سازماندهى توده
اكنون تصوير و افق روشنى از  ضرورى است كه از هم“ اساسا ميگويد،) باشد دارم چنين عاجل و روز

و “  زنده باد شوراها”و “ نظام آلترناتيو حكومتى ما يعنى جمهورى سوسياليستى به جامعه داده شود 
دادن تصوير اثباتى از آلترناتيو حكومتى نتيجـه   اساسا از اينجا يعنى از“ پيش بسوى تشكيل شوراها” 

اثباتى اينست كه در سطح محورهاى كار اينـدوره   -مباحث سلبى  استنباط من از. گيرى شده است 
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اينست  استنباط من. و منصور حكمت اشاره دارد چنين كارى سم است. نبايد چنين كنيم) نه تبليغ(
نكنيم و بر جـمـهـورى        را استراتژى“  حزب و قدرت سياسى”رفيق حميد در مقابل اينكه ميگويد،  

را “   پيش به سوى تشكـيـل شـوراهـا        زنده باد شوراها و”سوسياليستى و خصيصه شورايى بكوبيم،  
استراتژى اين دوره و شعارهاى محورى حزب به آنها وزن  پيشنهاد كرده است و به معناى قطب نماى

 طـرح “   حزب و قدرت سياسى” استنباط من درست باشد، علاوه بر اينكه در مقابل   اگر اين.  ميدهد
متدولوژى غلـط    شده، خلاف حركت سلبى ما در اين دوره و اساسا اثباتى هستند، كه اين به لحاظ 

عملى هم تيزى حزب را ميگيرد و  به آن پرداخته شده، به لحاظ“ اثباتى -سلبى”است و در مباحث 
نكات ديگرى را اضافـه  .  كرد حزب را جواب نميدهد در دوره پر تحول تصرف قدرت سياسى چه بايد 

قرار است حزب قدرت را بگيرد و مجاز است بگيرد چرا به همين اعتبار  همين جا ميپرسم اگر. كنم
شـورا و      طبقه و” حزب و قدرت و نه ”استراتژيش را تدوين كند، پس سخنان كفرآلودى مثل   نبايد

كرد و از اين سر كلى  و قدرت، كه منصور حكمت در حزب و قدرت سياسى نقدش“ اى سازمان توده
استراتژى حزب جابيفتد؟ آيا آنها هم براى   در مورد حمله قرار گرفت، براى آن نبود كه اين موضوع 

بود؟ به نظرم از نظر منصور حكمت و درك تاكنونى و جـارى در      تقويت روحيه و حداكثر تبليغات 
 ميگوييم حزب قدرت را ميگيرد يعنى اينكه حزب استراتژيش را بر قدرت گـرفـتـن       حزب وقتى كه 

استراتژى ديگر شريكى   در اين. توسط خود تعيين كرده است و با كسى تعارف و يا ديپلماسى ندارد 
معناى و . با هم قدرت را ميگيرند“ و شورا حزب”و “ اى حزب و سازمان توده”ندارد، مثلا تحت عنوان 

تفسيربردار نيست و خود اين عنوان همان محتواى اسـتـراتـژى        ”حزب قدرت را ميگيرد”محتواى  
 جور حزبى است و چه ملزوماتى ميخواهد و با چه امكاناتى است كه قدرت را اينكه اين چه. است

 به 98سال  گرفته منصور حكمت به روشنى در حزب و قدرت سياسى و در بقيه مباحث اساسى از
استراتژيش را بر تصرف قدرت توسط  اينور با هزار و يك زبان و قلم آن را گفته و نوشته و به روشنى

با موجود ديگرى با هم قدرت را بگيرند و حـتـى در       حزب قرار داده است و يكبار هم نگفته حزب 
به آن اشاره دارم در استنتاج اولويتهاى حزب كه قدرت را مـيـگـيـرد       سراسر مباحث اين دوران كه 

سياسـى قـدرت    فراخوان به ايجاد شوراها را فعلا وارد نكرده است از جمله در حزب و قدرت  مطلقا
كمونيست كارگرى ميتونه حزب  به نظر من حزب“ گرفتن توسط حزب به اين شكل فرموله كرده كه

محكم باشه، برنامه انقلابى داره، نفوذ اجتماعى  اش با طبقه بخش موثر اقليت كارگرى باشه، رابطه 
 آيا ”عنوان بازيگر ، رهبرى حزب شم را داشته باشد ، ميتونه قدرت بگيره بعنوان نيروى معادله ، به

نهاده است و طبعا  همين به اندازه كافى گويا نيست كه استراتژى را بر گرفتن قدرت توسط حزب بنا
كـه  .   چند محور اصلى اشاره دارد    در توضيح ملزومات و خصوصيات حزبى كه قدرت را ميگيرد به  

  :عبارتند از
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در جنگ قدرت پرچمدار چپ افراطى جامعه باشى، نماينده قيام كارگرى آتـى،      -1” 
  پرچمدار اعتراض راديكال كارگرى، نماينده كمونيسم كارگرى

يكى از پنج بازيگر . بخش فعال و قابل مشاهده و ملموس اپوزيسيون جامعه باشى -2
 . نيرويى باشى كه دولت را بگيرى. سياسى قدرت باشى

طـه   .   بخشى از آن طبقه باشيم). منظورش طبقه كارگر(حزب آن طبقه باشى  -3 رابـ
  ”.زنده و سازنده با بخش معترض طبقه داشته باشيم

ه      قدرت رهبرى دارى، فرابخوانى و به سمتى ببرى، حرفى -4 را بزنى و و طبقه را بـ
ه جـايـى               ها تمكين كن و قـرار اسـت     احزاب به توده. سمتى ببرى  د بـ يـامـوزنـ بـ

 ) بحث حزب و قدرت سياسي در كنگره دوم–منصور حكمت (“.نميرسند
چهار مورد كارهايى را پيشنهاد ميكند   اى دارد و در هر در مورد هريك از اين بندها توضيحات خلاصه 

اى و شـورا        است و فعلا آن را به عرصه سازمان تـوده  كه مستقيما كار و فعاليت مربوط به حزب 
ل  “ بخش اپوزيسيون اصلى و قابل مشاهده در صحنه ميگويد نكشانده است از جمله در  كارهاى قابـ

تظاهراتها، بگويند اينها  ها، تحصنها، فعاليتها، تجمعها، متينگها، اعتصابها، ، آكسيونها، روزنامه شمارش
ه          اند، گسترش فعاليت تبليغى، ترويجى،   درصحنه آكسيونى،، سازمانگرانه،، شرايط تبديل شـدن بـ

  ”اپوزيسيون اصلى است
اى ميشود و در  خود اجتماعى و توده از نظر من مجموعه اينكارها سوق دادن حزب در مسيريست كه

 . بتواند راسا قدرت را بگيرد صحنه سياست چنان وزنى پيدا ميكند كه
به روشنى اتكا به حزب براى گرفتن قدرت  ”حركت شورايى كردستان عراق”منصور حكمت در سند 
 . را چنين فرموله ميكند

ميشه كه حزب كمونيست كارگرى  به نظر من مسئله قدرت سياسى در كردستان عراق چنين طى ”
شود، رهبران جنبش اعتراض كارگرى و كـارگـران      عراق چندين برابر گسترش پيدا كند و و سيعتر 

ه كـمـك    . خود حزب خود را مسلح كند. بپيوندند فعال و با نفوذ به حزب  آنوقت ميتوانيم بگوييم بـ
ما . يكسره كنيم شورايى ميتوانيم به جنگ قطعى اين احزاب و جريانات بورژوايى و كارشان را جنبش

بدون حزب و حزب قدرتمند، تنهـا از راه   هاى كارخانه را نداريم، هنوز خودمان مسلح نيستيم، كميته 
ايـد حـزب             .  كنيم؟ شوراها ميخواهيم حكومت كارگرى ايجاد  به نظرم به اين شكل نميشـه و بـ

 اصلا اگر يك حزب قدرتمـنـد  .  آنوقت به كمك شورا اينكار را بكنيم. اينكار قدرتمندترى باشيم براى 
ايجاد كنيم؟ شـايـد    قبل   درصد مردم با ما باشند، دوباره ميرويم و حتما بايد شورا را از60باشيم و  

احزاب بورژوازى هم ميگوييم شما را ميزنيم  آنوقت خودمان متينگ بگذاريم، اسلحه پخش كنيم، به
شرايط هم و بعدتر شورا به وجود ميايد و قدرت در دسـت شـورا       طبعا در آن. و قدرت را ميگيريم 
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 صحبتم اينه صرفا از سر تئوريك برخورد نكنيم، درد را تشخيص بدهيم و راه حـل     من.  خواهد بود 
 )ترجمه از متن كردى پياده شده صحبتهاى منصور حكمت. (نشان دهيم

كردستان عراق با اوضاع در ايران نيست و   هدفم از آوردن اين نقل قول الگو قراردادن صرف اوضاع  
الاى      متوجه تفاوت اين دو اوضاع سياسى و  موقعيت هر دو حزب هستم، اما متدى در نقل قول بـ

 . مباحث امروز ما بسيار درس و آموزش دارد منصور حكمت هست كه براى
 . در رابطه با قدرت سياسى نقش اول و محورى حزب قابل تفسير نيست -1
 . تاكيد بر اينكه بدون شورا حزب ميتواند قدرت را بگيرد و در شرايطى بايد بگيرد -2
را با خود داشته باشد و شورا هـم      درصد مردم60اى و اجتماعى كه ميتواند  تصوير حزب توده -3

اى و از جملـه شـورا    نكته كه گويا حزب بدون تشكل توده مقايسه كنيد با اين. (تشكيل نشده باشد 
 .)و حتى يك ميليون عضو داشته باشد اى باشد نميتواند توده

جواب روشنى به اين تيپ سـئـوالات    به نظرم به لحاظ متد سياسى نقل قول بالا از منصور حكمت 
 رفقاى ديگر پرسيده است است كه از جمله رفيق حميد تقوايى از من و

امـا  !   بسيار خوب.   قدرت را فراهم كند رفقا ميگويند حزب بايد راسا ملزومات گرفتن” 
اى شـود و     يعنى حزب بايد خودش توده  راسا يعنى چه؟ يعنى بيواسطه و مستقيما؟ 

رسيدن حزب همانطور كه قبلا هم متذكر شدم   قدرت را بگيرد؟ اين درك از به قدرت  
 )شوراها از حميد تقوايى حزب، مردم و(“ خطى و مكانيكى است

 ٭٭٭
سياسى و مشخصا بر استنباطات  تا اينجاى بحث من بر تصوير رفيق حميد از موضوع حزب و قدرت

ه  . منصور حكمت متمركز شده است “حزب و قدرت سياسى ”و استنتاجات اشتباه وى از   متاسفانـ
 . بكنم گيرى بحث طولانى شد و ميخواهم نتيجه

مباحث منصور حكمت فكر ميكنم درك و       بنا به دلايل و استدلالات مفصل بالا و استناد من به 
را به طرف قدرت سياسى ميبرد، در انطباق با جهـت و   گيرى رفيق حميد از مسيرى كه حزب  نتيجه

منصور حكمت و سپس در كنگره “ حزب و قدرت سياسى”كنگره دوم و با  خطى نيست كه از مقطع
. اسـت   تدقيق شده و حزب به آن مسير سوق پيدا كـرده “  آيا كمونيسم پيروز ميشود”در  سوم و بعد 

بحث كس ديگـرى   مراجعه صميمانه به اين مجموعه مباحث منصور حكمت بيش از هر استدلال و 
مباحث به هر دليل اين رجوع را به  اين واقعيت را نشان ميدهد و اميدوارم رفقايى كه در جريان اين

ديدن بحث  -بكنند، چون فكر ميكنم بسيار كمك كننده است  اند، فورا اين كار را اين مباحث نداشته
كنگره دوم در تداوم خط گذشته و حتى از دوره اتحاد مبارزان استنتاجات  ”حزب و قدرت سياسى”

مهمتر پيشنهاد رفيق  اما از آن. و تاكتيكى غلطى را به دنبال آورده است كه قبلا اشاره كردم سياسى
به كارگران و مردم و انقلاب مـطـرح      نادر را خطاب“ حزب و قدرت سياسى”حميد مبنى بر اينكه  
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از آن استنتاجات بسيار نگران كننده در اين مبحث است “ ندهيم استراتژى امتداد”نكنيم و آن را به 
من تاييد   و تصويب آن از نظر. پيشنهادى شورا اساسا در امتداد اين نگرش مطرح شده است و قرار 

“ حزب و قدرت سياسـى ” پيشنهاد   و اضافه كنم رفيق حميد با. اين نگرش بسيار نگران كننده است 
را “   جمهورى سوسياليستى و خصيصه شورايـى آن   “ نبايد استراتژى باشد، به جاى آن كوبيدن بر 

سلبى حزب براى گرفتن قدرت را با كار اثباتى حزب براى بنبـاد    عملا جاى حركت. پيشنهاد ميكند 
ريلى  و اگر اين ديدگاه جا بيفتد به اعتقاد من تغيير. را عوض ميكند“ سوسياليستى جمهورى”نهادن 

پيشنهادى و تصـويـب     قرار.  گيرى تاكنونى حزب از مقطع كنگره دوم به بعد تحميل ميشود بر جهت 
حقيقتا حساسيت خود رفيق حميد و همه ما  آن جا را براى اين تغيير ريل باز ميكند و از اين جهت

ه       در نتيجه قبل از اينكه. را ميطلبد  وارد فرمولبنديهاى قطعنامه پيشنهادى شورا بشوم، با توجـه بـ
 كه و صراحتا دست انداز سياسى كه در اين مقطع ميتواند در مسير حركت حزب به جايگاه سياسى

مال مانيست و  مگر جنبش شورايى”جواب اين نيست . طرف قدرت سياسى ايجاد كند، با آن مخالفم
ميپرسم چه كسى از منصور حكمت  من صميمانه. “ در برنامه نيامده پس چرا با اين قرار مخالفيد؟

بوده، پس چرا در همه مباحث اساسى منوط به قدرت   تر و بهتر نظريه پرداز جنبش شورايى   شورايى
بعد نه در سطح تحليلى و سياسى و نه در سطح پراتيكى و اولويتهاى  سياسى از مقطع كنگره دوم به

. مطرح نميكند  و مطلقا يكبار هم سازماندهى شوراها را در ايندوره به عنوان اولويت حزب كار يكبار 
نيست كه اوضاع عوض شـده،      اين مباحث هستند و حتما مراجعه كنيد و جواب احتمالى هم اين 

دوم و هم كنگره سوم با ايـن جـملـه كـه               ها را داشت و هم در كنگره بينى چون خود اين پيش 
از خود بپرسيم در تمام دورانى كه سردبير . استقبال آن رفت به سرعت عوض ميشوند، به“ ها منظره”

آن  دردل اين اوضاع متحول و به عنوان ضرورت مطلبى در باب شورا چرا ننوشت و يا هفتگى بود، و
جواب من ايـنـسـت      .   كند را به تم نشريه تبديل نكرد، چه برسد به اينكه قرار و قطعنامه پيشنهاد 

باز شد، اساس استراتژيش را بر گفتن   قدرت در جامعه منصور حكمت در دوره پر تحولى كه مسئله 
اى و حتى مسلح قرار داد و تمام محورهـاى   اجتماعى و توده قدرت توسط حزب و حزبى قدرتمند و 

حـزب و    ” و جه در      “   حزب و قدرت سياسى”دوران پيشنهاد كرده چه در بحث  كارى كه در اين 
كردم بگذار به  مواردى را قبلا نقل. دال بر همين است “ آيا كمونيسم پيروز ميشود”چه در  و“ جامعه

 :ميگويد اثباتى -منصور حكمت در بحث سلبى.موارد ديگرى اشاره كنم
سوسياليستى، رهـبـران      به جاى شعارهاى اثباتى و تحليلهاى اثباتى و بودجه بندى” 

قـيـه     متعدد سرشناس، ، به جاى شعارهاى چه بكنيم نيروى نظامى  قوى، به جاى بـ
ميكنم، تا مردم مقـايسـه     كارها راديوى قوى، تلويزيون، شهرت بيشتر حزب را پيشنهاد  

اثباتى نگفتند، جنگ را ختم كردند و تـنـهـا      بلشويكها چيز“ و همانجا ميگويد“  كنند
آخرش هم اين ايده را نتوانستند به كرسى بنشانند .   نيروى ضد جنگ بلشويكها بودند 
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شان رفتند حكومت را گرفتند و گفتند حالا  يك عده.  بگيرند كه همه بروند و قدرت را 
ميخواهيد بياييد پشت اين قضيه جنگ را ختم كنيم و نان را تقسيـم   دست من است 

ميگفتند نه، تصور نميكنم تحويل ميدادند، ميگفتند بيخود كردى، هميـن    مردم.   كنيم
 ) بحث سلبي اثباتى–منصور حكمت (“هست است كه

 : و در سخنرانى كنگره سوم ميگويد
اشـه      حزب كمونيست كارگرى قوى”  باشه و قدرت دوگانه داشته باشه، آنقدر قـوى بـ

حزب برنياد، حزب پشت اسلحه خودش دستاوردهايش را  راست قدرت را گرفت از پس
بخشى، جنبش كارگرى را بيارى روى نقشه سيـاسـى     حفظ كند، همه قدرت باشى يا 

 سخنرانى در كنگره –منصور حكمت (“ كارگرى ايجاد كنى  سال بعد قدرت10ايران و 
 )سوم

و به عنوان متد درست اين را هم اضافه كنم كه در صحبتهايش در مورد حـركـت شـورايـى در               
 :كردستان عراق ميگويد

تبديل شـود و         به نظرم اگر چنين جنبشى نباشد و يا زمينه نداشته باشد كه بالفعل به نيرويى” 
جواب را هم از شوراها ميگيرند،  پتانسيلى داشته باشد كه در آن مردم جوابى از جامعه ميخواهند و

تاكيد ميكنم اگر . نبايد جنبش شورايى راه بيندازيم  اگر چنين جنبشى و مطالبات و حركتى نباشد، 
اگر نيسـت  .  سازمانش داد و زمينه دارد پس طرح شورا چيز خوبى است اين حركت هست و ميشود 

را سفت و سخت بچسبيد و قدرتمندش كنيد، شاخه و تشكيلاتهايش را گسـتـرش          ميگويم حزب 
در فكر مسلح كردنش باشيد، آماده باشيد تا اوضاع تغيير كرد ما هم با آمادگى به مـيـدان         دهيد،
  )شورايى در كردستان عراق ترجمه از متن كردى صحبتهاى منصور حكمت در مورد حركت(“ بياييم

اساس استراتژيش را بر تصرف قدرت سياسى توسط  از نظر من بسيار واضح است كه منصور حكمت
به همين دليل در اين دوران آن اولويتهايى را . كرده، گذاشته است حزب و طبعا حزبى كه او تصوير

قرار   و پيشنهاد كرده و تكرار كرده كه حزب را مستقيما در موقعيت كسب قدرت سياسى  مدام گفته 
يـسـت مـجـددا         از نظر من كماكان مباحث وى استراتژى همين امروز حزب هستند و.  دهد لازم نـ

هر شكل ديگر دوباره استراتژى موجود  اين را درك ميكنم به شكل سمينار يا. استراتژى تدوين كنيم
فـكـر   .   حزب را با استراتژيش و اوضاع جديد منطبق كنيم  را مرور كنيم، اوضاع جديد را بسنجيم و 

 سياستها و كارها و اقداماتى را كه منصور حكمت قبلا و در راستاى قدرتمند   درصد50ميكنم هنوز  
ايم،  انجام نداده  كردن حزب به منظور داشتن توانايى به دست گرفتن قدرت سياسى گفته و نوشته، 

 . بايد اينها را به يرانجام برسانيم
مستدل كنم با قرار پيشنهـادى رفـقـا     در خاتمه به دلايل سياسى كه در كل اين نوشته سعى كردم 

از خود شورا فراتر رفته و لازمست در مـورد مـبـاحـث      مسئله. حميد تقوايى و على جوادى مخالفم 

 محور اصلى اختلاف چيست؟
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هاى فكرى و سياسى كه اين قرار متكى به آنهاست بحث كنيم و به  پشتوانه اساسى حول آن بحث و
ه ضـرر       هاى فكرى و سياسى آن و اين تصويب اين قرار يعنى تاييد پشتوانه. برسيم  نتيجه بسيـار بـ

شده است و الا دوست داشتم در  رفقاى عزيز هم مطلب طولانى شده و هم زيادى تاخير. حزب است
ه      مورد نكات ديگرى چون، فراتر از تبليغ پس زمان   فراخوان عملى شورا چه وقتى است؟ و تـجـربـ

كارگرى عراق و ملاحظاتم در مورد شيوه پلميك بعضى از رفقـا و   كردستان، تجربه حزب كمونيست 
 و در پايان من هم همانند همـه وحـدت  .  اگر لازم شد براى فرصتهاى ديگر. بنويسم چند نكته ديگر 

هايمان را با نيت ايجاد  حل راه حزب برايم بسيار با ارزش است و در اين رابطه هم اميدوارم نگرانيها و
در مقدمه هم گفتم اين بحث را با . نتيجه برسيم وحدتى محكمتر حضورى با هم مطرح كنيم و به

وشـتـم     نقطه عزيمت شفاف كردن محور  . اختلاف و عينا به اميد اقناع و نتيجتا وحدتى محكمتـر نـ
 . اين نيت كمك كند اميدوارم به

٢٠٠٣-٩-١٧  


